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ســـال 1393 نشـــریه پژوهش‌هـــای کاربـــردی در مدیریت 
ورزشـــی با انتشـــار یک مقاله به مقایســـه فوتبـــال ایران و 
انگلیـــس پرداخت. نتایج ایـــن پژوهش تطبیقـــی درباره 
شـــیوه تأمین مالی باشـــگاه‌های فوتبال حرفـــه‌ای ایران و 
انگلســـتان نشـــان می‌دهد که ســـاختار اقتصادی فوتبال 
ایـــران فاصلـــه قابـــل توجهـــی بـــا الگـــوی باشـــگاهداری 
حرفـــه‌ای در اروپـــا دارد. ایـــن تحقیـــق که با بررســـی پنج 

باشـــگاه لیگ برتر ایران و سه باشـــگاه لیگ برتر انگلستان 
در فصل ۹۱-۱۳۹۰ انجام شـــده، حاکی از آن اســـت که ۶۵ 
درصـــد منابـــع مالـــی باشـــگاه‌های ایرانـــی از کمک‌های 
مســـتقیم دولت و شـــرکت‌های صنعتی تأمین می‌شـــود؛ 
در حالی که باشـــگاه‌های انگلیســـی عمـــده درآمد خود را 
از حق پخـــش تلویزیونی )۳۱ درصد(، درآمد روز مســـابقه 
)۲۱ درصـــد( و فعالیت‌های تجاری )۲۲ درصد( به دســـت 

می‌آورند. پژوهشـــگران مهم‌ترین موانع توسعه اقتصادی 
فوتبـــال ایران را دولتی بودن باشـــگاه‌ها، نبود شـــفافیت 
در صورت‌هـــای مالـــی، پرداخـــت نشـــدن حـــق پخـــش 
تلویزیونـــی، ضعـــف در اجـــرای حقوق مالکیـــت معنوی، 
ناکارآمدی در بازاریابی، برنامه‌ریزی نامناســـب مسابقات 
و کمبود مدیـــران متخصص در حوزه‌هـــای مالی و تجاری 

عنـــوان کرده‌اند.
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از خلق ثروت در قاره سبز تا مشکلات همیشگی مالی در لیگ برتر

باشگاهداری با بسته معیشتی

فوتبـــال، ایـــن پدیـــده به‌ظاهـــر ســـاده امـــا 
به‌شـــدت پرطرفدار، امروز به جریانی بســـیار 
فراتـــر از یک ســـرگرمی ورزشـــی بدل شـــده 
اســـت. بـــا بیـــش از ۲۴۰ میلیـــون بازیکـــن 
 ۳۰۰ و  تیـــم  میلیـــون   ۱.۴ ســـازمان‌یافته، 
هزار باشـــگاه ثبت‌شـــده در سراســـر جهان، 
فوتبـــال نه‌تنهـــا محبوب‌تریـــن ورزش روی 
زمیـــن اســـت، بلکـــه یکـــی از بزرگ‌تریـــن، 
ســـودآورترین و پویاتریـــن صنایـــع اقتصادی 
در قاره‌هـــای مختلـــف به‌شـــمار مـــی‌رود. از 
باشـــگاه‌های کوچـــک محلـــی تـــا غول‌های 
چندملیتـــی اروپـــا، همگـــی در عرصـــه‌ای به 
وســـعت کـــره زمین بـــه رقابـــت می‌پردازند و 
ســـالانه میلیاردها دلار سرمایه در این صنعت 

بـــه گـــردش درمی‌آید.
بـــا این حـــال، مقایســـه وضعیـــت اقتصادی 
بـــا باشـــگاه‌های ایرانـــی،  فوتبـــال جهـــان 
واقعیتـــی تأمل‌برانگیز را آشـــکار می‌کند: در 
حالـــی که غول‌های فوتبال جهـــان از تمامی 
ابزارهای ممکـــن برای حداکثرســـازی درآمد 
بهـــره می‌برنـــد، بســـیاری از تیم‌هـــای ایرانی 
عمـــاً از خلـــق درآمد پایـــدار غافـــل مانده 
و بیـــش از انـــدازه بـــه دریافـــت بودجه‌های 

تزریقـــی و دولتی وابســـته شـــده‌اند.

امپراطوری ۱۲ میلیارد یورویی
فوتبال در طول قرن بیســـتم و بیست‌ویکم، 
میـــان  را در  نفـــوذ  گســـترده‌ترین دامنـــه 
تمامی رشـــته‌های ورزشـــی داشـــته و بخش 
عمـــده‌ای از ارزش کل صنعـــت ورزش را بـــه 
خـــود اختصـــاص داده اســـت. امـــروزه این 
ورزش بـــه بـــازاری بین‌المللی بدل شـــده که 
ســـرمایه‌گذاری‌های عظیمـــی در آن جریان 
دارد. هزینه‌هـــای ســـنگین نقل‌وانتقـــالات، 
ارقـــام نجومی برای قرارداد ســـتاره‌ها، رقابت 
فشـــرده اسپانســـرها برای تصاحب فضاهای 
بـــرای  تبلیغاتـــی و چانه‌زنی‌هـــای مســـتمر 
کســـب حق پخش رســـانه‌ای، تنها بخشـــی 
از واقعیـــت پرهیاهوی فوتبال مدرن اســـت.
بـــر اســـاس آخرین گـــزارش مالی مؤسســـه 
دلوئیـــت، مجمـــوع درآمدهـــای ۲۰ باشـــگاه 
پردرآمـــد جهـــان در فصل اخیـــر از مرز ۱۲.۴ 
میلیارد یـــورو عبور کـــرده که نشـــان‌دهنده 
رشـــدی ۱۱ درصـــدی اســـت. در ایـــن میان، 
باشـــگاه رئال مادریـــد به‌تنهایی بـــه درآمدی 
بیـــش از ۱.۱۶ میلیـــارد یـــورو دســـت یافتـــه 
اســـت. نکته کلیدی در این موفقیت، ســـهم 
۵۹۴ میلیـــون یورویـــی درآمدهـــای تجـــاری 
ایـــن باشـــگاه -شـــامل اسپانســـری، فروش 
برنـــد و بازاریابـــی چندلایـــه- اســـت؛ رقمـــی 
کـــه به‌تنهایی بـــرای قـــرار گرفتـــن در میان 
۱۰ باشـــگاه پردرآمـــد جهان کفایـــت می‌کند.
رئـــال مادرید بـــا درآمـــدی نزدیک بـــه ۱.۱۶۱ 
میلیـــارد یورو، بـــرای دومین ســـال پیاپی در 
صـــدر این فهرســـت ایســـتاده و رکـــورد خود 
را نیز ارتقا داده اســـت. پس از آن، بارســـلونا 
بـــا ۹۷۴.۸ میلیون یـــورو در جایگاه دوم قرار 
دارد و باشـــگاه‌های بایـــرن مونیخ بـــا ۸۶۰.۶ 
 ۸۳۷ بـــا  یـــورو، پاری‌ســـن‌ژرمن  میلیـــون 
میلیـــون یـــورو و لیورپول بـــا ۸۳۶.۱ میلیون 
یـــورو به‌ترتیب رتبه‌های ســـوم تـــا پنجم را به 

خود اختصـــاص داده‌اند.

تحول مهم در ترکیب درآمدی باشـــگاه‌های 
بـــزرگ، غلبـــه درآمدهـــای تجـــاری -نظیـــر 
اسپانســـری و فـــروش محصـــولات- بر ســـایر 
منابـــع اســـت کـــه از مـــرز ۵ میلیـــارد یـــورو 
عبور کـــرده اســـت. در کنـــار آن، درآمدهای 
روز مســـابقه بـــا بهبـــود تجربه هـــواداران در 
ورزشـــگاه‌های مـــدرن بـــه ۲.۴ میلیـــارد یورو 
رســـیده و درآمدهـــای حاصـــل از حق پخش 
تلویزیونـــی نیـــز بـــا ســـهمی ۳۸ درصـــدی، 
رقم ۴.۷ میلیـــارد یورو را تشـــکیل می‌دهد. 
همچنین لیـــگ برتر انگلســـتان با داشـــتن 
۹ نماینـــده در میـــان ۲۰ تیم برتـــر، همچنان 
محســـوب  جهـــان  لیـــگ  وتمندتریـــن  ثر

می‌شـــود.
در نقطـــه مقابـــل ایـــن درآمدهـــای نجومی، 
فوتبـــال ایـــران بـــا چالش‌هایـــی عمیـــق، 
ســـاختاری و مالـــی مواجه اســـت. بررســـی 
وضعیت لیـــگ برتر ایران نشـــان می‌دهد که 
بـــا وجود ظرفیت‌هـــای قابل‌توجـــه تجاری و 
حضور هواداران پرشـــور، باشگاه‌ها همچنان 
در شـــرایط اقتصـــادی دشـــوار و وابســـتگی 
شـــدید بـــه منابع عمومـــی به ســـر می‌برند.
یکـــی از مهم‌تریـــن کاســـتی‌ها، بی‌توجهـــی 
بـــه ارزش دارایی‌هـــای ناملمـــوس -به‌ویـــژه 
کـــه  لـــی  حا در  اســـت.  باشـــگاه-  برنـــد 
باشـــگاه‌های اروپایـــی از فـــروش پیراهـــن، 
محصـــولات هـــواداری و حقـــوق مالکیـــت 
معنـــوی درآمدهـــای کلان کســـب می‌کنند، 
بسیاری از باشـــگاه‌های ایرانی هنوز برنامه‌ای 
منســـجم برای ثبت و حفاظت بین‌المللی از 
نشـــان تجاری خـــود ندارند. رها شـــدن بازار 
محصولات هواداری در اختیار تولیدکنندگان 
غیررســـمی نیز ســـبب شـــده ســـالانه صدها 
میلیـــارد تومان ســـود بالقوه از دســـت برود.
ریشـــه این ضعـــف را باید در مـــدل مالکیت 
و شـــیوه مدیریـــت باشـــگاه‌ها جســـت‌وجو 
کـــرد. اغلـــب تیم‌هـــای ایرانـــی بـــه صنایـــع 
دولتـــی، نهادهـــای عمومـــی یـــا بودجه‌های 
اســـتانی وابســـته‌اند. وجـــود چنیـــن »چتر 
حمایتـــی« موجب شـــده مدیـــران، به‌جای 
حرکت به‌ســـوی الگوهای نویـــن درآمدزایی، 
به ســـاده‌ترین مســـیر یعنـــی اتکا بـــه منابع 

عمومـــی و اســـتقراض روی آورند.
پیامـــد ایـــن رویکـــرد، افزایـــش نامتـــوازن 
هزینه‌هـــا در برابـــر درآمدهای ناچیز اســـت. 
به‌گونـــه‌ای که طی ســـه ســـال اخیـــر، هزینه 
باشـــگاه‌های لیگ برتر ایران با رشـــدی ۴۸۶ 
درصـــدی به بیـــش از ۳ هزار میلیـــارد تومان 
رســـیده، در حالی که درآمدهـــای واقعی آنها 
حتی توان پوشـــش ۱۰ درصد از این هزینه‌ها 
را نیـــز نـــدارد. این شـــکاف فزاینـــده، نه‌تنها 
پایـــداری مالی باشـــگاه‌ها را تهدیـــد می‌کند، 
بلکه چشـــم‌انداز توســـعه حرفـــه‌ای فوتبال 
ایـــران را نیز با ابهام مواجه ســـاخته اســـت.

خبری از حق پخش نیست
درســـت اســـت کـــه حـــق پخـــش تصویـــری 
مسابقات، شریان اصلی تأمین مالی فوتبال 
در سراســـر جهـــان به‌شـــمار مـــی‌رود، اما در 
ایـــران باشـــگاه‌ها سال‌هاســـت از پیگیـــری 
منســـجم حقوق قانونی خود بـــرای دریافت 
ســـهم واقعی از ایـــن منبع غفلـــت کرده‌اند. 
هرچند تصویـــب قوانین جدیـــد در مجلس 
شـــورای اســـامی، مســـیر مالکیـــت حقوق 
سمعی و بصری توسط باشـــگاه‌ها را هموارتر 
کـــرده اســـت، امـــا انفعـــال مدیران ورزشـــی 
در حوزه‌هایـــی چـــون مذاکـــره حرفـــه‌ای، 
طراحـــی مدل‌های اقتصـــادی کارآمد و ایجاد 

یادداشت

رضا شاه‌منصوری
وکیل باشگاه پرسپولیس

 ضرورت فعالیت قدرتمند 
اتحادیه باشگاه‌ها

 بســـیاری از مشـــکلات اقتصـــادی فوتبـــال ایران ریشـــه در 
خلأهـــای قانونـــی و نبود ســـازوکارهای مؤثر بـــرای صیانت 
از حقـــوق باشـــگاه‌ها دارد. او می‌گوید اگر طی ســـال‌های 
گذشـــته قوانیـــن لازم بـــرای حمایـــت از منابـــع درآمدی 
باشـــگاه‌ها تدویـــن و اجـــرا می‌شـــد، امـــروز بســـیاری از 
تیم‌هـــای ریشـــه‌دار فوتبـــال ایـــران همچنان بـــه فعالیت 

خـــود ادامـــه می‌دادند.
این موضوع سال‌هاســـت کـــه یکـــی از دغدغه‌های اصلی 
فوتبال ایران اســـت. نکته تأســـفبار اینجاســـت کـــه اگر از 
ســـال‌ها قبـــل به شـــکل اصولی بـــه آن پرداخته می‌شـــد، 
امـــروز شـــاهد از بیـــن رفتـــن بســـیاری از باشـــگاه‌های 
باســـابقه نبودیـــم. مهم‌ترین عاملی که باعـــث تضعیف یا 
حتـــی نابودی شـــخصیت حقوقی یک باشـــگاه می‌شـــود، 

است. مالی  مشـــکلات 
نمونه‌هـــای زیـــادی در فوتبال ایـــران وجود دارد. باشـــگاه 
راه‌آهن، پـــس از خروج بخش خصوصـــی، عملاً از صحنه 
فوتبال حذف شـــد. باشـــگاه پدیده نیز شرایط مشابهی را 
تجربـــه کرد. این اتفاق‌ها تصادفی نیســـت زیرا باشـــگاه‌ها 
از منابـــع درآمـــدی پایـــدار و قانونـــی برخوردار نیســـتند. 
باشـــگاه‌هایی ماننـــد راه‌آهن یا پدیده نمونه‌های روشـــنی 
از این مســـأله هســـتند. با از بین رفتـــن منابع مالی و نبود 
حمایت‌هـــای قانونـــی، این باشـــگاه‌ها به مـــرور از چرخه 
فوتبال حرفه‌ای خارج شـــدند. این اتفاق نشـــان می‌دهد 
که باشـــگاه‌ها بدون پشـــتوانه اقتصـــادی و حقوقی پایدار، 

امکان ادامه حیـــات ندارند
مهم‌تریـــن خـــأ موجـــود  نبـــود قوانیـــن مشـــخص برای 
حمایـــت از حقـــوق اقتصادی باشـــگاه‌ها  اســـت. تا زمانی 
کـــه قانونگذار مقررات شـــفاف و الـــزام‌آوری برای تضمین 
حقـــوق باشـــگاه‌ها تدویـــن نکنـــد، امـــکان مطالبـــه این 
حقـــوق نیز وجـــود نخواهد داشـــت. در فوتبـــال حرفه‌ای 
دنیـــا منابع درآمدی باشـــگاه‌ها مشـــخص اســـت؛ از حق 
پخـــش تلویزیونـــی و نقل‌وانتقـــالات گرفتـــه تـــا تبلیغات 
محیطـــی، فـــروش محصولات هـــواداری و بهره‌بـــرداری از 
برنـــد باشـــگاه. امـــا در فوتبال ایـــران بخش زیـــادی از این 
ظرفیت‌هـــا یـــا وجـــود نـــدارد یـــا به شـــکل صحیـــح اجرا 

نمی‌شـــود.
بـــه همیـــن دلیل اســـت کـــه باشـــگاه‌های ایرانـــی هنگام 
تنظیم بودجـــه فصل، تقریبـــاً هیـــچ‌گاه روی درآمدهایی 
ماننـــد فـــروش لبـــاس یـــا محصولات هـــواداری حســـاب 
ویـــژه‌ای بـــاز نمی‌کننـــد، زیرا هیـــچ تضمیـــن قانونی برای 
تحقـــق ایـــن درآمدها وجـــود ندارد. شـــاید باشـــگاه‌های 
بزرگی مانند پرســـپولیس، اســـتقلال، ســـپاهان، تراکتور 
یـــا فـــولاد کمتر از ایـــن وضعیت آســـیب ببیننـــد، اما برای 
بسیاری از باشـــگاه‌های شهرستانی همین منابع می‌تواند 

نقـــش حیاتـــی در ادامه فعالیت آنها داشـــته باشـــد.
یکی از نخســـتین اقداماتی که در باشـــگاه انجـــام دادیم، 
ســـاماندهی مجموعه‌هایی بـــود که بدون مجـــوز از نام و 
نشان پرســـپولیس اســـتفاده می‌کردند. در سراسر کشور 
مـــدارس فوتبالی وجـــود داشـــتند که با نام پرســـپولیس 
فعالیـــت می‌کردنـــد، در حالـــی کـــه هیچ‌گونه مجـــوزی از 
باشـــگاه نداشـــتند. حتی یکی از همین مـــدارس با مهر و 
امضـــای خودش برای باشـــگاه نامه رســـمی ارســـال کرده 
بود؛ اتفاقی که نشـــان مـــی‌داد وضعیت حفاظـــت از برند 

باشـــگاه تا چه اندازه نابســـامان بوده اســـت.
در ادامـــه تلاش کردیم از فعالیت‌های غیرمجاز جلوگیری 
کنیـــم و اجازه ندهیم هیچ شـــخص یـــا مجموعه‌ای بدون 
تأییـــد باشـــگاه از برنـــد پرســـپولیس بهره‌بـــرداری کنـــد. 
همچنیـــن دربـــاره فروشـــگاه‌هایی که در نقـــاط مختلف 
می‌کردنـــد،  تجـــاری  اســـتفاده  باشـــگاه  نـــام  از  کشـــور 
اقدامـــات حقوقی متعددی انجام شـــد. البتـــه این فرایند 
بســـیار زمان‌بر و دشـــوار اســـت، اما حفظ حقوق مالکیت 
معنوی باشـــگاه یکی از مهم‌تریـــن وظایف بخش حقوقی 

می‌شود. محســـوب 
ایـــن اقدامـــات به تنهایـــی نمی‌تواند مشـــکلات اقتصادی 
فوتبـــال ایـــران را حـــل کند. مســـائلی ماننـــد حق پخش، 
حقوق ناشـــی از برند یا ســـایر منافع اقتصـــادی، مطالبات 
جمعـــی باشـــگاه‌ها هســـتند. ایـــن حقـــوق زمانـــی قابل 
دســـتیابی اســـت که باشـــگاه‌ها در قالب یـــک اتحادیه یا 
تشـــکل صنفـــی قدرتمنـــد، به صـــورت مشـــترک از منافع 

کنند. دفـــاع  خود 
در کشـــور تقریبـــاً همـــه صنـــوف دارای اتحادیه یـــا کانون 
هســـتند؛ از کانون وکلای دادگستری گرفته تا اتحادیه‌های 
صنفی مختلف. اما ســـؤال اینجاســـت که آیا باشـــگاه‌های 
فوتبـــال نیـــز چنیـــن تشـــکل اثرگـــذاری دارند کـــه بتواند 
مطالبات آنهـــا را از مجلس، دولت، فدراســـیون فوتبال و 
ســـازمان لیگ پیگیری کند؟ اگر چنیـــن اتحادیه‌ای وجود 
دارد، باید دید در ســـال‌های گذشـــته چه دســـتاورد عملی 

برای فوتبال کشـــور داشـــته است.
همیـــن خلأ دربـــاره بازیکنان نیـــز وجود دارد. بســـیاری از 
فوتبالیســـت‌ها در ســـنین پایین به دلیـــل مصدومیت از 
فوتبـــال کنـــار می‌رونـــد، اما آیـــا برای آینـــده آنها ســـازوکار 
مشـــخصی ماننـــد بیمـــه، بازنشســـتگی یـــا حمایت‌های 
صنفی پیش‌بینی شـــده اســـت؟ شـــاید برخـــی مانند امید 
روانخواه توانســـته باشند مســـیر مربیگری را ادامه دهند، 
اما بســـیاری از بازیکنـــان چنین فرصتی پیـــدا نمی‌کنند و 

از حمایـــت لازم برخوردار نیســـتند.
تـــا زمانـــی کـــه قوانیـــن حمایتـــی، اتحادیه‌هـــای واقعی و 
ســـازوکارهای مؤثـــر بـــرای دفـــاع از حقـــوق باشـــگاه‌ها و 
بازیکنـــان شـــکل نگیـــرد، نبایـــد انتظـــار داشـــت اقتصاد 
فوتبال ایران به ســـمت پایداری حرکت کند. امروز شـــاید 
ایـــن مســـائل در قالـــب مصاحبه‌هـــا و گفت‌وگوها مطرح 
شـــود، اما برای رســـیدن به نقطـــه مطلوب، بایـــد اراده‌ای 
جـــدی بـــرای اصـــاح ســـاختارهای حقوقـــی و اقتصادی 

فوتبال کشـــور وجود داشـــته باشـــد.

شـــبکه‌های اختصاصی درآمدزا، موجب شده 
ایـــن ظرفیـــت عظیـــم همچنان بلااســـتفاده 
باقـــی بمانـــد. البتـــه بایـــد توجه داشـــت که 
تمرکـــز صـــرف بـــر حـــق پخـــش نیـــز نبایـــد 
بهانه‌ای برای نادیده گرفتن ســـایر بســـترهای 

درآمدزایی باشـــد.

 استادیوم‌های بی‌مصرف 
و فرار از درآمدهای روز مسابقه

در فوتبـــال حرفـــه‌ای جهـــان، درآمـــد روز 
مســـابقه صرفـــاً بـــه بلیت‌فروشـــی محـــدود 
نمی‌شـــود، بلکـــه طیفـــی از فعالیت‌هـــا -از 
فـــروش غـــذا و محصـــولات هـــواداری گرفته 
تـــا خدمـــات VIP، فروشـــگاه‌های رســـمی و 
تورهـــای اســـتادیوم‌گردی- را دربرمی‌گیـــرد. 
بـــا ایـــن حـــال، باشـــگاه‌های ایرانـــی به‌دلیل 
نداشـــتن ورزشـــگاه‌های اختصاصـــی و کمبود 
ســـرمایه‌گذاری در زیرســـاخت‌های مـــدرن، 
عمـــاً ایـــن فرصـــت اقتصـــادی را از دســـت 
داده‌انـــد و روز مســـابقه، به‌جـــای آنکه به یک 
رویداد درآمدزا تبدیل شـــود، اغلـــب به روزی 
پرهزینـــه از منظـــر اجرایـــی و انتظامـــی بدل 

شـــده است.
در ایـــران، ایـــن منبـــع درآمـــدی عمدتـــاً بـــه 
بلیت‌فروشـــی بـــا قیمت‌های پاییـــن محدود 
مانده است. فرسودگی استادیوم‌ها و فقدان 
ورزشـــگاه‌های مدرن و اختصاصـــی نیز باعث 
شـــده باشـــگاه‌ها نتوانند تجربـــه‌ای جذاب و 
در عین حال ســـودآور برای هـــواداران در روز 
بازی فراهم کنند؛ مســـأله‌ای که شکاف میان 
فوتبال ایران و استانداردهای حرفه‌ای جهان 

را بیـــش از پیش نمایان می‌ســـازد.

 رویدادهای بین‌المللی
روزنه‌ای از درآمد ارزی

با وجـــود چالش‌هـــای ســـاختاری در داخل، 
حضـــور تیـــم ملـــی در تورنمنت‌هـــای بـــزرگ 
-نظیـــر جـــام جهانـــی- همچنـــان  جهانـــی 
به‌عنـــوان یکی از معـــدود منابـــع درآمد ارزی 
برای فوتبال ایـــران عمل می‌کند. پاداش‌های 
فیفـــا بابت حضور در ایـــن رقابت‌ها، به‌همراه 
برنامه‌های حمایتـــی مانند بیمـــه و پرداختی 
بـــه باشـــگاه‌ها در ازای حضـــور بازیکنانشـــان 
در تیـــم ملـــی، مبالـــغ قابل‌توجهـــی ارز وارد 

چرخه فوتبال کشـــور می‌کنـــد. در این میان، 
باشـــگاه‌هایی مانند اســـتقلال و پرسپولیس 
به‌دلیل ســـهم بالاتـــر در تأمیـــن بازیکن برای 
تیم ملی، از اصلی‌تریـــن ذی‌نفعان این منابع 

محســـوب می‌شوند.

 درآمدهای تجاری
برندهای ضعیف در اقتصاد غیررقابتی

در فوتبـــال حرفـــه‌ای جهـــان، درآمدهـــای 
تجاری -اعـــم از اسپانســـری و تولید و فروش 
درآمـــد  از  عمـــده‌ای  بخـــش  محصـــولات- 
را تشـــکیل می‌دهـــد.  بـــزرگ  باشـــگاه‌های 
بـــا ایـــن حـــال، در ایـــران موانعـــی همچـــون 
ضعـــف در برندســـازی باشـــگاه‌ها، عدم ثبت 
فقـــدان  تجـــاری،  نشـــان‌های  بین‌المللـــی 
قوانیـــن ســـختگیرانه در حـــوزه کپی‌رایـــت و 
غلبه ســـاختار مالکیتی دولتی، موجب شده 
اســـت اسپانســـرهای بزرگ بخـــش خصوصی 
تمایـــل چندانـــی بـــه ســـرمایه‌گذاری در این 

حوزه نداشـــته باشـــند.
اکثر باشـــگاه‌های کشـــور بـــه صنایـــع دولتی 
یـــا نهادهـــای عمومـــی وابســـته‌اند؛ وضعیتی 
کـــه عمـــاً مانـــع شـــکل‌گیری یـــک رقابـــت 
اقتصـــادی واقعـــی شـــده و ایـــران نیـــز از این 
قاعده مســـتثنی نبـــوده و نیســـت. در چنین 
فضایی، ابتکار عمل مدیران باشـــگاه‌ها برای 
درآمدزایی نیز غالباً در ســـطحی محدود باقی 
مانـــده و گاه بـــه نمونه‌هایـــی ســـاده و کم‌اثـــر 
-ماننـــد عرضه محصـــولات ابتدایـــی- خلاصه 
شـــده اســـت، بی‌آنکـــه از ســـایر ظرفیت‌های 
گســـترده موجود بهره‌بـــرداری مؤثری صورت 

. گیرد

 اصلاحات ساختاری
از سقف بودجه تا انضباط مالی

هزینه‌هـــا  نگران‌کننـــده  و  شـــتابان  رشـــد 
در لیـــگ برتـــر ایـــران طـــی ســـال‌های اخیر، 
به‌ویـــژه افزایـــش بی‌رویـــه مبالـــغ قراردادها، 
فدراســـیون و ســـازمان لیگ را بر آن داشته تا 
آیین‌نامه‌هـــای انضباطی تـــازه‌ای را جایگزین 
طرح‌هـــای ناکارآمـــد پیشـــین کننـــد. در این 
راســـتا، اجـــرای دســـتورالعمل‌های مرتبط با 
»بـــازی جوانمردانـــه مالـــی« )فیرپلـــی مالی( 
بـــا هـــدف مشروط‌‌ســـازی هزینه‌هـــای هـــر 

باشـــگاه به میزان درآمد عملیاتـــی واقعی آن، 
گامی مهـــم در جهـــت تقویت انضبـــاط مالی 
و جلوگیـــری از انباشـــت بدهی‌هـــای مخرب 

می‌شـــود. تلقی 
اجـــرای ایـــن مقـــررات -از جملـــه آیین‌نامـــه 
هزینه‌کـــرد  کـــه  مالـــی-  ثبـــات  و  انضبـــاط 
باشـــگاه‌ها را بـــه درآمدهـــای واقعـــی آنها گره 
می‌زنـــد، می‌توانـــد به‌مثابـــه زنگ هشـــداری 
بـــرای مدیرانی باشـــد کـــه تاکنـــون از اصلاح 
الگوهـــای مالی غفلـــت کرده‌انـــد. در چنین 
شـــرایطی، اگـــر باشـــگاه‌ها ناگزیر شـــوند تنها 
خـــود  واقعـــی  درآمدهـــای  چهارچـــوب  در 
هزینـــه کننـــد، به‌طـــور طبیعـــی بـــه ســـمت 
توســـعه آکادمی‌های پایـــه، تقویـــت بازاریابی 
دیجیتـــال، ســـرمایه‌گذاری در برندســـازی و 
جذب اسپانسرهای واقعی از بخش خصوصی 

ســـوق داده خواهند شـــد.
در یـــک جمع‌بنـــدی کلان، فوتبال امـــروز به 
صنعتـــی چندمیلیـــارد دلاری بـــدل شـــده که 
بر ســـه رکن اصلـــی -درآمدهای تجـــاری، حق 
پخش و عواید روز مســـابقه- اســـتوار اســـت. 
در مقابـــل، فوتبال ایران با وجـــود برخورداری 
از ســـرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه و پشـــتوانه 
عظیم هواداری، همچنـــان با محدودیت‌های 
جدی در حـــوزه نقدینگی و مدل‌هـــای پایدار 

درآمدزایی مواجه اســـت.
فوتبـــال ایـــران از نظـــر اســـتعداد انســـانی و 
غنی‌تریـــن  از  یکـــی  هـــواداری،  ظرفیـــت 
کشـــورهای منطقـــه به‌شـــمار مـــی‌رود؛ اما از 
منظـــر اقتصـــادی و بهره‌بـــرداری تجـــاری، در 
نوعـــی غفلـــت ســـاختاری بـــه ســـر می‌بـــرد. 
تداوم روند کنونی -یعنـــی افزایش هزینه‌های 
میلیـــاردی بـــدون ایجـــاد منابـــع درآمـــدی 
پایـــدار- پیامدی جز انباشـــت بدهی، افزایش 
پرونده‌های حقوقی و فاصله گرفتن از ســـطح 

نخســـت فوتبـــال آســـیا نخواهد داشـــت.
از ایـــن‌رو، بـــه نظـــر می‌رســـد زمـــان آن فـــرا 
رســـیده اســـت که مدیـــران فوتبـــال ایران، 
رویکـــرد مبتنی بـــر »تأمین هزینـــه از منابع 
دولتـــی« را کنـــار گذاشـــته و بـــا الگوبرداری 
حرفـــه‌ای  ســـاختارهای  از  هوشـــمندانه 
جهـــان، این حوزه را از یک فعالیت وابســـته 
و پرهزینـــه، بـــه صنعتـــی درآمـــدزا، رقابتی و 

خودکفـــا تبدیـــل کنند.

درآمد دلاری از جام جهانی؛ سودی که به جیب امارات رفت

کلاه گشاد بر سر فوتبال ایران

حضور پررنـــگ بازیکنان ایرانی در لیگ حرفه‌ای 
امـــارات، این‌بار صرفـــاً یک دســـتاورد فنی برای 
باشگاه‌های این کشـــور به همراه نداشت؛ بلکه 
به منبعـــی بـــرای درآمدزایی مســـتقیم از محل 
»برنامـــه جبـــران خســـارت باشـــگاه‌ها«ی فیفا 
نیـــز تبدیل شـــد. با پایـــان جام جهانـــی ۲۰۲۶، 
باشـــگاه‌های لیگ حرفـــه‌ای امارات به واســـطه 
در اختیار داشـــتن بازیکنان ملـــی، در مجموع 
حـــدود یک میلیـــون و ۷۵۶ هـــزار دلار )معادل 
۶.۴ میلیـــون درهـــم( از فیفا دریافـــت خواهند 
کـــرد؛ رقمـــی قابـــل توجه کـــه بخـــش مهمی از 
آن، بـــه نقش‌آفرینـــی ملی‌پوشـــان ایرانـــی گره 

خورده اســـت.
فیفا در چهارچـــوب »برنامه مزایای باشـــگاه‌ها«، 
به باشـــگاه‌هایی کـــه بازیکنان خـــود را در اختیار 
تیم‌هـــای ملـــی حاضـــر در جـــام جهانـــی قـــرار 
می‌دهنـــد، پـــاداش مالـــی پرداخـــت می‌کنـــد؛ 

طرحـــی که در ظاهر بـــا هدف قدردانـــی از نقش 
باشـــگاه‌ها در آماده‌سازی بازیکنان طراحی شده، 
اما در عمـــل به یکی از مســـیرهای درآمدی قابل 

اتـــکا بـــرای برخی لیگ‌ها تبدیل شـــده اســـت.
در این میان، بازیکنان ایرانی سهم چشمگیری 
در ایـــن چرخه مالـــی داشـــته‌اند. 5 ملی‌پوش 
ایـــران کـــه در باشـــگاه‌های مختلـــف اماراتـــی 
حضـــور داشـــتند، موجب شـــدند ایـــن تیم‌ها 
ســـهم قابل توجهی از پـــاداش فیفـــا را به خود 
اختصـــاص دهنـــد؛ موضوعـــی کـــه از یک ســـو 
بیانگـــر کیفیـــت فـــردی ایـــن بازیکنان اســـت 
و از ســـوی دیگـــر، پرســـش‌هایی دربـــاره نحوه 
بهره‌بـــرداری فوتبـــال ایـــران از چنیـــن ظرفیتی 

ایجـــاد می‌کند.
باشـــگاه کلبـــاء از جملـــه برنـــدگان اصلـــی این 
طرح به شـــمار می‌رود. حضور سامان قدوس، 
مهدی قایدی و شـــهریار مغانلـــو در ترکیب تیم 
ملی ایـــران، حـــدود ۳۱۲ هـــزار دلار درآمد برای 
این باشـــگاه به همراه داشـــته اســـت. شـــباب 
الاهلـــی نیز با اتکا به ســـعید عزت‌اللهی، مهدی 
قایدی و عزیـــز غنی‌اف، حدود ۱۶۰ هـــزار دلار از 

این محـــل دریافـــت خواهد کرد.
در همیـــن حـــال، باشـــگاه الوحده به واســـطه 
حضـــور محمـــد قربانـــی در تیـــم ملـــی ایـــران، 
نزدیک بـــه ۷۹ هزار دلار درآمد کســـب می‌کند. 
نام مهـــدی قایدی علاوه بر کلباء، در فهرســـت 
باشـــگاه النصـــر نیز دیـــده می‌شـــود؛ موضوعی 
کـــه بـــه ســـازوکار محاســـبه ســـهم باشـــگاه‌ها 
در دوره‌هـــای زمانـــی مختلـــف حضـــور بازیکن 
بازمی‌گـــردد و نشـــان می‌دهـــد چگونـــه یـــک 
بازیکـــن می‌توانـــد بـــرای چنـــد باشـــگاه به‌طور 

همزمـــان ارزش اقتصـــادی ایجـــاد کند.
ولی در صدر فهرســـت درآمدها باشـــگاه العین 
قـــرار دارد که با تکیه بر حضـــور بازیکنانی مانند 
ســـفیان رحیمـــی، آلخاندرو رومرو کاکـــو و رامی 
ربیعه، حـــدود ۴۶۰ هـــزار دلار دریافـــت خواهد 
کـــرد. پـــس از آن، کلبـــاء، البطائـــح، الجزیره، 
شـــباب الاهلی، دبا، بنی‌یاس، الوحـــده، النصر 

و الظفـــره در رتبه‌هـــای بعدی قـــرار می‌گیرند.
فیفا برای جام جهانـــی ۲۰۲۶، بودجه‌ای معادل 
۳۵۵ میلیـــون دلار بـــه ایـــن برنامـــه اختصاص 
داده اســـت؛ رقمی که نســـبت به جـــام جهانی 

۲۰۲۲ قطـــر حـــدود ۷۰ درصد افزایش داشـــته و 
نشـــان‌دهنده گســـترش ابعـــاد اقتصـــادی این 
طرح اســـت. بر اســـاس این ســـازوکار، برای هر 
بازیکن حداقـــل روزانـــه پنج هـــزار دلار در نظر 
گرفته می‌شـــود و مبلـــغ نهایی نیز بـــا توجه به 
تعـــداد روزهـــای حضـــور بازیکـــن در اردوی تیم 
ملی، صرف‌نظر از میزان دقایق بازی، محاســـبه 

خواهد شـــد.
ایـــن آمار بـــار دیگر نشـــان می‌دهد کـــه جذب 
بازیکنـــان ملی‌پـــوش، تنهـــا یک انتخـــاب فنی 
نیســـت، بلکـــه تصمیمـــی اقتصادی بـــا بازدهی 

در  اماراتـــی  باشـــگاه‌های  اســـت.  مشـــخص 
سال‌های اخیر ســـرمایه‌گذاری هدفمندی روی 
جـــذب بازیکنان ایرانی انجـــام داده‌اند و اکنون 
بخشـــی از این ســـرمایه از طریـــق پاداش‌های 
فیفا بـــه آنها بازگشـــته اســـت. در مقابـــل، این 
واقعیت تلویحـــاً این پرســـش را مطرح می‌کند 
کـــه فوتبـــال ایـــران تا چـــه انـــدازه توانســـته از 
ســـرمایه انســـانی خود در داخل بهره اقتصادی 
ببرد و آیا ســـاختار باشـــگاهداری داخلی اساساً 
ظرفیـــت اســـتفاده از چنیـــن فرصت‌هایـــی را 

دارد یـــا خیر.
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